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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

وقتي والدين 
با »فضاي دوم« نوجوانان

بيگانه‌اند
  بسياري از والدين اين روزها گلايه مي‌كنند كه فرزندشان 
به محض از خواب بيدار شــدن و پيش از گفت‌وگو با هركس 
در خانه، اول يك استوري مي‌گذارند. هشتم آبان روز نوجوان، 
بهانه‌ خوبي است كه به اين سؤال فكر كنيم: نوجوان امروز ديگر 
در دنياي فيزيكي به‌تنهايي رشد نمي‌كند. او در يك »فضاي 
دوم« نيز هويت مي‌ســازد، جنس خــود را آنجا مي‌آزمايد و 
معناي »من چه كسي هستم؟ « را از همانجا قرض مي‌گيرد. 
حالا پرسش اين است: والدين، در اين فضاي دوم چه جايگاهي 
دارند؟ برخــي مطالعات و پژوهش‌ها نشــان مي‌دهد فضاي 
مجازي در ايران كاركرد نهادهاي هويت‌ســاز ســنتي مانند 
خانواده و مدرسه را كمرنگ و نوجوانان را نيز در ساخت هويت 
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بهاره نصيري دانشيار و عضو هيئت علمي 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:

يادگيري والدين 
از دانسته‌هاي ديجيتال فرزندان 

يك فرصت اعتمادساز است

محمد فروهر
معاون پژوهشي دفتر مطالعات فضاي مجازي:

مراقب باشيم نوجوان از لايك‌ها 
ارزش و هويت نگيرد

محمدحامد احسان بخش
 کارشناس سواد رسانه‌اي: 

نوجوان را فعال فضاي مجازي كنيم 
تا فقط منفعل نباشد

طيبه عباسلو  دكتراي جامعه شناسي 
و تسهيلگر حوزه نوجوانان:

نوجوانان از والدين  فاصله مي‌گيرند 
چون از قضاوت شدن مي‌ترسند

فهميده شدن« در دفاع از وطن  از »
تا فهميده شدن در لايك و كامنت

بررسي نسبت دنياي نوجواني و فضاي مجازي در آستانه ۸ آبان روز نوجوان

هشــتم آبان، ســالروز شهادت   ناصر 
محمدحســين فهميده، فرصتي سهرابي

اســت بــراي فراتــر رفتــن از 
مراسم‌هاي مناسبتي و بازانديشي 
در مفهوم نوجواني؛ دوراني كه در 
آن، پرسش از هويت، ميل به ديده‌شدن و نياز به استقلال، 
با جهاني گره خورده اســت كه الگوريتم‌ها هر لحظه در 
حال بازتعريف آن هستند. امروز، براي شناخت نوجوان 
ايراني، ديگر نمي‌توان فقط به كتاب‌هاي درسي، خاطرات 
نسل‌هاي پيشين و تصويرهاي رسمي از قهرماني بسنده 
كرد. نوجوان امروز در جهان پيچيده‌اي زندگي مي‌كند 
كه رسانه، سينما، ادبيات و شبكه‌هاي اجتماعي، هر يك 
سهمي در شــكل‌گيري باورها، آرزوها و انتخاب‌هاي او 
دارند. مسئله اين است، آيا ما براي گفت‌وگو با اين نسل 

آماده‌ايم؟
نوجواني نسل‌هاي گذشته، دست‌كم از منظر تجربه‌هاي 
روزمره، با امروز تفاوت‌هاي چشمگيري داشت. بازي‌هاي 
گروهي در كوچه و محله، اردوهاي فرهنگي مدرســه، 

عضويت در كتابخانه، رفتن به استخر و تماشاي فيلم 
روي پرده سينما، بخشي از سرگرمي‌هاي آشناي آن 
دوران بود. ديدار دوستان به بيرون رفتن از خانه گره 
مي‌خورد، كتابخانه فرصتي براي كشف جهان‌هاي تازه 
بود و سينما مي‌توانست تجربه‌اي جمعي و خاطره‌ساز 
رقم بزند. امروز نوجوان مي‌توانــد بدون ترك اتاقش 
با دوســتانش ارتباط بگيرد، مهارتي تازه بياموزد و به 
انبوهي از فيلم، كتاب و اطلاعات دسترسي پيدا كند. 
در همان حال، ممكن است ساعت‌ها در فضايي بماند 
كه مرز روشني ميان آموزش، سرگرمي، تبليغ و خبر 
ندارد. تغيير فقط در ابزارها نيســت؛ بخشي از تجربه 
اجتماعي نوجوان نيز به محيطي منتقل شده كه قواعد 

آن را نه خانواده تعيين مي‌كند و نه مدرسه. 
البته گذشته را نبايد بي‌نقص و امروز را سراسر بحران 

تصوير كرد. نسل‌هاي پيشين نيز محدوديت‌هاي خود را 
داشــتند و جهان ديجيتال فرصت‌هاي كم‌نظيري براي 
يادگيري و خلاقيت فراهم كرده است. مسئله اين است 
كه سرعت تغييرات از ســرعت شناخت ما پيشي گرفته 
است. نوجوان امروز در جهاني رشد مي‌كند كه بسياري از 
بزرگ‌ترها هنوز سازوكارهاي آن را به‌خوبي نمي‌شناسند. 
در دوره نوجواني، نياز به پذيرفته‌شدن و پرسش از هويت 
اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. شــبكه‌هاي اجتماعي در 
همين نقطه اثر مي‌گذارند؛ جايي كه پسندها، بازديدها و 
دنبال‌كنندگان ممكن است به معيار سنجش محبوبيت 
تبديل شوند. نوجوان فقط تماشاگر زندگي ديگران نيست؛ 
خودش نيز گاهي در حال ســاختن تصويري از خويش 
است كه قرار است ديده شــود و واكنش بگيرد. انتخاب 
لباس، انتشــار عكس يا بيان يك نظر مي‌تواند زير تأثير 

اين پرسش قرار گيرد كه ديگران چه خواهند گفت. خطر 
از جايي آغاز مي‌شود كه ديده‌شدن جاي ارزشمندي را 
بگيرد و تعداد واكنش‌ها، به‌جاي كيفيت تجربه‌ها، معيار 
موفقيت شود. الگوريتم‌ها نيز با پيشنهاد محتواي متناسب 
با رفتار كاربر مي‌توانند اين چرخه را تقويت كنند. آنچه 
بيشتر ديده مي‌شــود، لزوماً درست‌تر يا مفيدتر نيست، 
اما تكرار و فراواني ممكن اســت به آن ظاهري از اعتبار 
ببخشــد. در چنين فضايي، يك چهره مجازي مي‌تواند 
به مرجع ســبك زندگي يا قضاوت نوجوان تبديل شود، 

بي‌آنكه صلاحيت و انگيزه‌هايش بررسي شده باشد. 
پاسخ به اين وضعيت، حذف فناوري يا بدبيني مطلق به 
شبكه‌هاي اجتماعي نيست. نوجوان بايد بياموزد منبع 
خبر را بررسي كند، تبليغ را از تجربه واقعي تشخيص دهد 
و ميان محبوبيت و تخصص تفاوت بگذارد. سواد رسانه‌اي 
زماني معنا پيدا مي‌كند كه او بتواند محتواي دريافتي را 
تحليل كند، درباره‌اش پرسش بپرسد و در برابر موج‌هاي 
هيجاني، انتخابي آگاهانه داشته باشــد. اين مسئوليت 
با شــناخت جهان نوجوان آغاز مي‌شود. براي بسياري از 

والدين، تلفن همراه وسيله‌اي است كه وقت فرزندشان 
را مي‌گيرد؛ براي نوجوان، همان وســيله مي‌تواند محل 
ارتباط با دوســتان، يادگيري و تجربه تعلق به يك جمع 
باشد. وقتي بزرگ‌ترها اين تجربه را ناديده مي‌گيرند و تنها 
به منع و سرزنش متوسل مي‌شوند، ممكن است به‌جاي 
حل مسئله، نوجوان را به پنهان‌كاري سوق دهند. اين به 
معناي كنار گذاشتن نظارت نيست. خانواده بايد درباره 
خطرها گفت‌وگو كند، قواعد روشني داشته باشد و در برابر 
آسيب‌هاي واقعي بي‌تفاوت نماند، اما محدوديت زماني 
مؤثرتر است كه با توضيح و اعتماد همراه باشد. نوجوان 
براي مستقل شــدن به فرصت انتخاب نياز دارد و براي 
انتخاب درست بايد پيامدهاي تصميم‌هايش را بشناسد. 
كنترل بدون گفت‌وگو ممكن است رفتار را موقتاً پنهان 

كند، اما لزوماً قدرت تشخيص را افزايش نمي‌دهد. 

در كنار اين مسائل، بايد به پيامدهاي استفاده بي‌ضابطه 
از فضــاي ديجيتال نيز توجه كرد. اختــال در خواب، 
كاهش تمركز، مقايســه اجتماعي فرساينده و كمرنگ 
شدن فعاليت‌هاي حضوري از جمله مشكلاتي هستند كه 
ممكن است با استفاده نامتعادل از شبكه‌هاي اجتماعي 
همراه شوند. بااين‌حال، نبايد هر مشكل رواني يا رفتاري 
نوجوان را به تلفن همراه نسبت داد؛ وضعيت خانوادگي، 
فشارهاي آموزشي و كيفيت روابط اجتماعي نيز اهميت 
دارند. اگر اســتفاده از فضاي مجــازي زندگي روزمره 
نوجوان را مختل كرده است، شناخت علت و در صورت 
نياز كمك گرفتن از متخصص، مؤثرتر از سرزنش خواهد 
بود. مســئوليت شــناخت و حمايت از اين نسل تنها 
بر دوش خانواده نيست. مدرســه، نهادهاي فرهنگي، 
رسانه‌ها و سياستگذاران نيز بايد سهم خود را بپذيرند. 
نمي‌توان از سواد رسانه‌اي سخن گفت، اما آموزش آن را 
جدي نگرفت؛ نمي‌توان نوجوان را به كتابخواني دعوت 
كرد، اما فرصت دسترســي به كتابخانه، ورزش، هنر و 
تفريح سالم را محدود گذاشــت. همچنين نمي‌توان از 
مشــاركت اجتماعي ســخن گفت، اما نوجوان را از 

گفت‌وگو درباره مسائل خودش كنار گذاشت. 
سياستگذاري مؤثر با شــنيدن صداي نوجوانان آغاز 
مي‌شود. نيازهاي آنان يكسان نيست و نمي‌توان براي 
همه نســخه‌اي واحد پيچيد. برنامه‌هــاي فرهنگي و 
آموزشــي زماني كارآمد خواهند بود كه بر شــناخت 
تجربه‌هاي واقعي اين نســل تكيه كنند و به نوجوان 
فرصت مشــاركت بدهند؛ نه اينكه او را صرفاً موضوع 

تصميم‌گيري بزرگ‌ترها بدانند. 
ياد محمدحســين فهميده، فرصتي براي انديشيدن 
به ظرفيت نوجوانان و مسئوليت جامعه در قبال آنان 
است. بزرگداشت او زماني از چارچوب مراسم و شعار 
فراتر مي‌رود كه به شناخت نوجوانان امروز بينجامد؛ 
نســلي كه در جهاني متفاوت زندگي مي‌كند و براي 
مواجهه با فرصت‌ها و تهديدهاي آن به آموزش، اعتماد و 
همراهي نياز دارد. قرار نيست نوجوان امروز نسخه‌اي از 
نوجوان ديروز باشد؛ همان‌طور كه جهان امروز نسخه‌اي 
از جهان گذشــته نيســت. اگر مي‌خواهيم ميان ميراث 
قهرمانان گذشته و نسل تازه پيوندي واقعي برقرار كنيم، 
بايد پيش از آنكه براي نوجــوان امروز الگو تعيين كنيم، 
جهان او را بشناســيم؛ جهاني كه در آن، يك الگوريتم 
مي‌تواند بر ســليقه‌اش اثر بگذارد، يــك چهره مجازي 
بر انتخاب‌هايش تأثيــر بگذارد و يــك صفحه نمايش 
هم پنجره‌اي به جهان باشــد و هم فاصلــه‌اي ميان او و 

اطرافيانش ايجاد كند. 
مسئله اين نيســت كه نوجوان امروز چرا شبيه نوجوان 
ديروز نيست؛ مســئله اين اســت كه ما براي شناختن 

نوجوان امروز چقدر تغيير كرده‌ايم. 

ساعت ۱۰ شب اســت. مادر از  حسن 
آشــپزخانه بيــرون مي‌آيد و بنانج

مي‌بينــد دختر 15 ســاله‌اش 
هنوز روي مبل نشســته و به 
صفحه تلفنش خيره شده است. 
از وقتي شام تمام شده، چند بار به او گفته تكاليفش را 
انجام دهد و براي خواب آماده شــود، اما هر بار پاسخ 

شنيده است: »الان مامان، فقط پنج دقيقه ديگه!«
مادر كه از تكرار اين صحنه خسته شده، اين بار جدي‌تر 
مي‌گويد: »تو اصلًا نمي‌فهمي چقــدر وقتت رو تلف 
مي‌كني. همه زندگي‌ات شده گوشي!« دختر سرش را 
بالا مي‌آورد و جواب مي‌دهد: »شما همش تو گوشي 
هستي! از صبح تا شــب اخبار مي‌خوني و پيام جواب 

ميدي. چرا براي من بده، براي شما خوبه؟«
چند دقيقه بعد، مادر دوباره تلفنش را برمي‌دارد تا پيام 
همكارش را جواب دهد. دختر هم در اتاقش ماجراي 
دعوا را براي دوستش تعريف مي‌كند. هر دو به فضاي 
ديجيتال برگشته‌اند. يكي با اين تصور كه بايد فرزندش 

را از خطرهاي اينترنت حفظ كند و ديگري با اين 
احساس كه كسي در خانه دنياي او را نمي‌فهمد. 
در اين خانه اينترنت قطع نشده است، اما فاصله 
ميان دو نســل بيشتر شده اســت. شايد مسئله 
اصلي نه خود گوشي باشد و نه فقط مدت زماني 
كه صفحه آن روشن مي‌ماند. شايد آنچه اين دو 
نسل را از هم دور مي‌كند، ناتواني در فهم تجربه 
يكديگر است. شــكافي كه با نصب يك نرم‌افزار 
نظارتي يا تعيين محدوديت‌هاي بيشتر لزوماً از 

بين نمي‌رود. 

وقتي از شكاف ديجيتال حرف مي‌زنيم، معمولاً 
به كساني فكر مي‌كنيم كه به اينترنت دسترسي 
ندارند يا كار با فناوري را بلد نيستند، اما بسياري 

از خانواده‌هاي امروز، والدين و فرزندان هر دو گوشي 
هوشــمند دارند و از شــبكه‌هاي اجتماعي استفاده 
مي‌كنند. با وجود اين، شكاف ديگري درون خانه شكل 
گرفته است: تفاوت در شيوه فهميدن و معنا دادن به 

تجربه ديجيتال. 
نوجوان ممكن است شــبكه اجتماعي را فضايي براي 
حفظ ارتباط با دوستانش بداند، در حالي كه والدين آن 
را محلي پرخطر مي‌بينند. پدر ممكن است از تماشاي 
ويديوهاي كوتاه براي دنبال كردن اخبار استفاده كند، 
اما وقتي فرزندش همان كار را انجام مي‌دهد، تصور كند 
او بي‌هدف وقت مي‌گذراند. البته نگراني والدين هميشه 
بي‌دليل نيست. استفاده طولاني از گوشي ممكن است 
به خواب، تحصيل يا روابط خانوادگي آسيب بزند، اما 
اگر خانواده فقط ظاهر رفتار را ببيند، فرصت فهميدن 

علت آن را از دست مي‌دهد. شــايد نوجوان بخشي از 
زمان آنلاين خود را صرف يادگيري كند. شايد هم براي 
فرار از اضطراب، تنهايي يا فشارهاي مدرسه به صفحه 
گوشي پناه برده باشــد. هر كدام از اين موقعيت‌ها به 
واكنشي متفاوت نياز دارد. شكاف ديجيتال فقط به اين 
مربوط نيست كه چه كسي فناوري را بهتر مي‌شناسد. 
مسئله اين اســت آيا اعضاي خانواده مي‌توانند درباره 
تجربه خود حرف بزنند، بدون آنكه گفت‌وگو بلافاصله 

به اتهام و دفاع تبديل شود. 
يكي از دلايل اختلاف، اســتفاده از دو معيار متفاوت 
اســت. والدين براي اســتفاده خود از گوشي دلايل 
موجهي دارند: كار، اخبــار، امور بانكي يــا ارتباط با 
دوستان، اما درباره فرزندان، همان رفتار ممكن است 
نشانه تنبلي يا وابستگي تلقي شود. اين تفاوت هميشه 
از خودخواهي ناشي نمي‌شود. والدين مسئول مراقبت 
از فرزندشان هستند. مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه 
نگراني به قاعده‌اي يك‌طرفه تبديل شود. بزرگ‌ترها 
خود را از پاسخگويي معاف بدانند، اما از نوجوان انتظار 

داشته باشند همه محدوديت‌ها را بي‌چون‌وچرا بپذيرد. 
بسياري از شبكه‌هاي اجتماعي براساس رفتار كاربر، 
محتوايي را پيشــنهاد مي‌كنند كه احتمال مي‌دهند 
توجه او را بيشــتر جلب كند. فــرض كنيم نوجواني 
چند ويدئو دربــاره ظاهر بدن و كاهش وزن تماشــا 
مي‌كند. ممكن است پس از مدتي با حجم بيشتري از 
محتوا درباره رژيم‌هاي سخت و معيارهاي غيرواقعي 
زيبايي روبه‌رو شــود و تصور كند همه همســالانش 
چنين دغدغه‌اي دارند. همين اتفاق براي بزرگ‌ترها 
هم رخ مي‌دهد. كســي كه خبرهاي نگران‌كننده را 
دنبال مي‌كند، ممكن است به تدريج بيشتر در معرض 
مطالب مشابه قرار گيرد و احساس كند جهان فقط از 
بحران ساخته شده اســت. در چنين شرايطي، گفتن 
اينكه »اينترنت را كنار بگذار« كافي نيست. بهتر است 

خانواده درباره محتواي پيشنهادي گفت‌وگو كند: چرا 
اين ويدئو توجهت را جلب كرد؟ آيا ديدن اين مطالب 
حال تو را بهتــر مي‌كند يا مضطرب‌تــر؟ آيا منابع و 

موضوعات متنوعي را دنبال مي‌كني؟
سواد رسانه‌اي، يعني بتوانيم محتوايي را كه مي‌بينيم، 
با نگاهي پرسشگر بررسي كنيم. بفهميم چه كسي آن 
را توليد كرده، با چه هدفي منتشر شده و چه اطلاعاتي 
در آن وجود ندارد. اين مهارت فقــط براي نوجوانان 
نيست. والديني كه از فرزندشان مي‌خواهند پيش از 
بازنشر يك خبر درباره صحت آن تحقيق كند، خودشان 

نيز بايد همين كار را انجام دهند. 
شــايد هيچ موضوعي به اندازه بازرســي گوشــي، 
اعتماد ميان والدين و نوجوانان را به چالش نكشــد. 
پرســش‌هايي مانند »با كي حرف مي‌زدي؟«، »اين 
ديگه چه برنامه‌ايه؟« يا »چي توي اين گوشــي است 
كه نمي‌توني زمينش بذاري؟« ممكن است از نگراني 
ناشي شوند، اما لحن بازجويانه آنها اغلب نوجوان را به 
دفاع از خود وامي‌دارد. والدين مي‌توانند به جاي شروع 
با انتقاد از تجربه فرزندشان بپرسند: »چه چيزي 
در اين برنامــه برات جذابه؟«، »تــا حالا چيزي 
آنلاين ديدي كه ناراحتت كنه؟« يا »اگر در فضاي 
مجازي به مشكلي برخورد كني، مي‌توني با من 
در ميون بذاري؟« اين پرسش‌ها دريچه‌اي براي 
شناختن دنيايي باز مي‌كنند كه از مشاهده مدت 

استفاده از گوشي نمي‌توان آن را فهميد. 
شــكاف ديجيتال ميان والديــن و نوجوانان با 
خاموش كردن واي‌فاي از بين نمي‌رود، همانطور 
كه دسترسي نامحدود به اينترنت به خودي خود 
نشانه آگاهي و اســتقلال نيست. فناوري بخشي 
از زندگي امروز است و نوجوانان براي يادگيري، 
ارتباط و ورود به جامعه به مهارت استفاده از آن 
نياز دارند. وظيفه خانواده نــه حذف اين جهان 
اســت و نه رهاكردن نوجــوان در آن، بلكه كمك به 
شــناختن فرصت‌ها و خطرهاي آن است. شايد نقطه 
شروع، تغيير يك پرسش ســاده باشد. به جاي اينكه 
بپرسيم »چرا باز توي گوشي هســتي؟«، مي‌توانيم 
بپرســيم »امروز در فضاي مجازي چه چيزي ديدي 
كه برات جالب بود؟« اين پرســش بــه معناي تأييد 
همه فعاليت‌هاي آنلاين نيست. فقط دريچه‌اي براي 
شناختن تجربه‌اي است كه در غير اين صورت پشت 
صفحه باقي مي‌ماند. نوجوان هم مي‌تواند درباره آنچه 
برايش مهم اســت حرف بزند. درباره دوســتي‌هاي 
آنلاين، محتوايي كه دنبال مي‌كند يا موقعيت‌هايي كه 
او را نگران كرده‌اند. وقتي گفت‌وگو به جاي قضاوت بر 
شناختن استوار شود، خانواده فرصت بيشتري براي 

آموزش و مراقبت پيدا مي‌كند. 

شناخت نوجوانان 
از مسير الگوريتم‌ها

يك خانه و دو دنيا
فاصله‌اي كه با اينترنت پر نمي‌شود

جستارنگاه


